
نمى كُشدِتون كه

متاسـفانه به علت بروز اشـكال، مطلب ديروز اين ستون  �
ناقص منتشـر شـده بود كه با پـوزش از مخاطبـان گرامى و 

نگارنده، متن كامل آن را امروز مى خوانيد:
ــك آور غيركشنده است و به طور متناسب توسط  «گاز اش
پليس و با تبعيت از قانون و استانداردها و معيارهاى بين المللى 
مورد استفاده قرار مى گيرد. همچنين پليس كمتر از آن چيزى 

كه به صورت قانونى اجازه دارد، از زور استفاده مى كند.»
اين بيانيه را دولت بحرين منتشر كرده. دمشان هم گرم. 
ــتفاده از گاز اشك آور را تكذيب نكردند جاى  باز همين كه اس

تشكر و قدردانى دارد. 
غيركشنده: با توجه به بيانيه بالا، نتيجه مى گيريم: 1- وقتى 

گاز اشك آور مى زنند قصد ندارند آدم را بكشند. 
ــد دارند خنده مان را دربياورند، چون آدم تا  2- حتما قص

سرحد مرگ سرفه مى كند و اشكش درمى آيد. 
ديالوگ يك:- داداش اشكم دراومد... ديگه نزن... مُردم مُردم... 

نفسم بالا نمياد... نزن جان مادرت... 
- چى ميگى؟ گاز اشك آور كه غيركشنده است. بعدش هم 
ــه مردى چطورى  دارى حرف مى زنى؟ فريب مامور دولت؟   اگ

اى كلك. 
ــول بازى  ــر مى زنيد؟ چرا سوس ــه؟ چرا غ ديالـوگ دو:- چي

درمياريد؟ گاز اشك آوره ديگه... نمى كشدتون كه. 
ــن آدم قانونمدارى  متناسـب:- عذر مى خوام آقاى پليس، م
هستم. اگه امكان داره سهميه امروز گاز اشك آور بنده  رو البته 
«به طور متناسب و با تبعيت از قانون و استانداردها و معيارهاى 
بين المللى» نسبت به بنده مورد استفاده قرار دهيد. دستتون 

هم درد نكنه. 
ديالوگ 1: بلندگوى پليس: سريع متفرق شويد وگرنه «به طور 
ــتانداردها و معيارهاى  ــون و اس ــا تبعيت از قان ــب و ب متناس

بين المللى» گاز اشك آور تقديم حضورتون مى شود. 
ــوخت... نفسم بالا نمياد... آقاى  ديالوگ 2:- اوخ اوخ... گلوم س

پليس اين تناسب رو چطورى رعايت مى كنى؟ 
- نسبت معكوس مى گيرم فرزندم. 

ــر از آن چيزى كه  دولـت و مردم:دولت بحرين: «پليس كمت
به صورت قانونى اجازه دارد، از زور استفاده مى كند.»

ــم. ولى به صورت  ــا داريم كم زور مى زني پليس گفت: م
قانونى مى تونيم زور بيشترى بزنيم. بعد شما زورتون مياد يه 

تشكر كنيد؟ 
ــكر. به خدا راضى به زورزدن شما  مردم گفتند: تشكر تش

نيستيم. 
ــت: دولت خيلى باحالى  ــى از مردم به خبرنگار ما گف يك
داريم. از لحاظ قانونى مى تواند زور بيشترى بزند ها، اما نمى زند. 
يكى ديگر از مردم خطاب به پليس گفت: يه زور ديگه... 
يه زور ديگه بدى رفتيم ها... آها... يه زور... فقط يه زور بزن 

روشن شه... 
پليس گفت: زور من از همه بيشتره. 

ــال  يكى از مردم گفت: خيلى هم زور نزن. چون از س
ــتقلال كردى پس 42، 43 سال است و از  1971 اعلام اس
قديم هم گفته اند سن كه رسيد به 50، فشار مياد به چند 

جا. مراقب باش پدرجان. 

از هرنظربي ضرر 

به بهانه اجراى «سنگ ها در جيبهايش»
پارساى پيروزِ صحنه

كم كم داريم عادت مى كنيم كه وقتى كارى يا نمايشى  �
از «پارسا پيروزفر» روى صحنه اجرا مى شود، آن كار حتما 
ــفرهاى  ــكوت خبرى و از س ــى خواهد بود. در س كار خوب
ــد و متنى زيبا و غنى انتخاب  ــى و دور و دراز مى آي طولان
مى كند و بى هياهو و با تعداد محدود و محبوبى از بازيگران 
خوش اخلاق، كارى روى صحنه مى برد ولى ناگهان مى بينى 
آن كار مى شود جزو معدود كارهايى كه سال ها بعد هم در 
خاطرات مى ماند و هميشه مطلوب توست. بى ادعا و تميز 
ــان از هرجهت. همه جور مخاطبى را هم جلب و  و پروپيم
جذب مى كند. شايد اغراق نباشد اگر بگويم كه كم كم دارد 
ــرى را هم جلد مى كند و عادت مى دهد به  مخاطبان كثي
ــت برايم،  ــاده اى اس ــاى خوبش. «خوب» انتخاب س كاره
ــر در اين ترافيك تزهاى  ــان هزاران كلمه قلنبه ديگ از مي

عجيب وغريب و تعابير و تفاسير مد اين روزها. 
«پارسا پيروزفر» بازيگرى است كه به نظرم لاك پشتى عمل 
كرده، آرام و آهسته و پيوسته كار كرده و در لاكش تجربه هاى 
ــيه بوده و سختكوش. به موقع هم،  فراوانى اندوخته. بى حاش
خستگى در كرده و بى امان در تكاپو و تنوع نقش هاى متلون 
غرق نبوده. يادم مى آيد سال ها پيش كه «هنر» ياسمينا رضا به 
روايت او اجرا شد و من نتوانسته بودم به ديدن آن كار بروم، 
اغرار مى كنم كه در دلم گفتم: «او هم آمده ناخنكى به تئاتر 
ــراغ سينما و ماجراهايش.» ولى امروز با افتخار  بزند و برود س
مى گويم: «چه خوب كه تئاتر اين روزهايمان پارساى پيروزفرى 
ــان به  ــايى كه پيروزى اش بر صحنه تئاتر را آس دارد.» پارس
دست نياورده ولى آسان مى گيرد، اهل خلق سبكى نو يا مريد 
ــوپرنو از آن سوها نيست. شيفته تجمل گرايى و  كارگردانى س
ــت، بريزوبپاش راه نينداخته و در مواجهه  اغراق در اجرا نيس
ــختكوش و سمج است. آرام و  با همه مشكلات تئاترمان، س
باسليقه و بى موضع نسبت به اطرافيان است و همراهان خوبى 
هم دارد كه هميشه و هميشه براى من يكى، غبطه برانگيزند؛ 
ــودى» كه هرگز به هيچ كاراكتر يا  همراهانى مثل «رضا بهب
پرسوناژ يا شخصيت يا كارگردان يا گروه و شخصى حتى يك 
ــى هم بدهكار نمى ماند، چون هم خودش را مى چلاند  پاپاس
ــش را جراحى مى كند و  ــت ايفاى نقش، نقش ــم در جه و ه
بااخلاق ترين و محبوب ترين قلبى ست كه اين شب ها، زير نور 

پروژكتور تئاتر ايران، به داشتنش مفتخريم. 

تالار اصلى

كارتون خواب

 پوريا عالمى

«سيمين» عشق است و مهربانى... 

آغاز دوستى مان با «سيمين معتمدآريا» به سال هاى جوانى  �
ــب پاييزى كه مشغول نوشتن براى  برمى گردد. در اين نيمه ش
ــال  ــى واندى س ــتم، تمام خاطراتم را مرور مى كنم. س او هس
ــتن با كسى كم نيست ولى در نهايت مى بينم او را  خاطره داش
نمى توان با قلم توصيف كرد. يقينا بيشمار همكاران از هنر والاى 
او خواهند گفت كه در اين مورد هم معتقدم «چيزى كه عيان 
است چه حاجت به بيان است». تنها يك جمله مى گويم و آن 
اينكه «سيمين» عشق است و مهربانى... گوهرى ناب و انسانى 
ــيمين» را بارها و بارها  خالص. انسان دوستى و كمك هاى «س
ــگفتا از اين همه انرژى مثبت. زمانى كه با او همكار  ديده ام، ش
ــتى جهان اطرافت رنگ ديگرى دارد، هر كجا كه او باشد  هس
ــت و ماندگار. گاه نوشتن از عمق  ــادى ميهمان اس خنده و ش
وجود فردى، آنچنان سخت مى شود كه مى بينى و مى دانى ولى 

نمى توانى بيان كنى، حسى كه اكنون من گرفتار آنم. 

تولدى ديگر

ــوان «تهران خوانى  � ــرق»، با عن ــر ديروز روزنامه «ش در خب
اميرحسن چهلتن در آلمان» نام اين نويسنده مطرح به اشتباه 
اميرحسين چهلتن درج شده بود كه به اين وسيله تصحيح شده 
و از اين نويسنده و خوانندگان گرامى روزنامه پوزش مى طلبيم. 

تصحيح و پوزش

تجليل از «هما روستا» در جشن انجمن منتقدان تئاتر
خبرآنلاين: دوازدهمين جشن سالانه انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر، پنجشنبه 9 
آبان در تالار ايوان شمس برگزار مى شود. در اين گردهمايى سالانه اعضاى انجمن منتقدان و 
نويسندگان تئاتر، برنامه هايى چون: يادبود زنده ياد جاهد جهانشاهى، نكوداشت هما روستا و 
فريدون عموزاده خليلى، معرفى سه كارگردان برگزيده سال 91 از نگاه اعضاى انجمن، معرفى 
گروه تئاترى برگزيده سال 91 و... تدارك ديده شده است. اين جشن ساعت 18 روز پنجشنبه 
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براى زادروز «سيمين» سينماى ايران
عسل عباسيان: نامش «فاطمه» است اما سينماگران او را «سيمين» مى خوانند، «سيمين» بانويى كه به گواه نقش هاى ماندگارى 
ــت و وجودش براى اطرافيانش غنيمتى است بزرگ. امروز  ــش هم «سيمين» اس كه ايفا كرده، نه تنها نامش، كه مرام و منش
زادروز «فاطمه معتمدآريا» هنرپيشه مانا در ذهن هاى ماست، بازيگرى كه حضورش در بهترين فيلم هاى سه دهه اخير، لحظات 
درخشانى را براى شيفتگان هنر هفتم رقم زده و او را تبديل به هنرمندى محبوب و به يادماندنى كرده است. «معتمدآريا» در 
فيلم هايش جاى بسيارى از زن هاى اين سرزمين نشسته؛ از پيرزنى كه در «گيلانه» پسر جانبازش همه زندگى اش بود، تا مادر 
ــه موش ها» كودكى مان را گذرانديم و آنقدر چهره مادرگونه اش  يك دختر معلول در «اينجا بدون من». با صدايش در «مدرس
را ديديم كه حتى مادرى كردنش براى يك عروسك در «كلاه قرمزى و پسرخاله» هم برايمان باورپذير شد. امروز سالروز تولد 
هنرمندى است كه گرچه در هشت سال گذشته با ممنوع الكارى نابهنگام، از تماشايش بر صحنه تئاتر و پرده سينما محروم 
بوده ايم اما امروز مى توانيم با خيال راحت، 52ساله شدنش را جشن بگيريم. به بهانه زادروز «فاطمه» اى كه «سيمين» سينماست، 
از رفقا و همكارانش خواستيم تا از او و براى او بنويسند. القصه اينكه «بانو معتمدآريا! كاش تا ساليان دراز همچنان بر تارك هنر 

اين سرزمين بدرخشيد. تولدتان مبارك و تنتان سلامت.»

 عزيز ساعتى  عكاس
ــه،  ــيمين» صدايش مى زنيم. در فيلم هاى زيادى مقابل دوربين من بوده. هنرپيش ــتان «س ما و دوس
كلاه قرمزى و پسرخاله، روسرى آبى، مهر مادرى، دختر شيرينى فروش، زير درخت هلو و... كه آن سال ها 
بهترين سال هاى زندگى ام هستند. «سيمين» هنرمندى پراحساس، باسواد و باشعور است، مهربان، باغرور 
و باوقار است، راهش را ادامه داده و مى دهد و در عرصه هنر و سينما سربلند است. به وجودش و دوستى  اش افتخار مى كنيم. 

تولدش را گرامى مى داريم. زنده باد. 

 هوشنگ گلمكانى  منتقد
ــت كه سياستگذاران  «فاطمه معتمدآريا» در ميانه دهه 1360 و در فضايى پا به عرصه بازيگرى گذاش
بى اعتنا به طبيعت سينما به شدت با ستاره سازى و ستاره سالارى در سينماى ايران ناموافق بودند. به جز 
ــم و شكل و شمايل و  ــه بود. اس آن، چندوچون حضور زنان بازيگر در فيلم ها هم مبهم و محل مناقش
ــان با دوربين هم زير ذره بين بود، و نحوه قرارگرفتن  ــان و فاصله ش لباس و گريم و آرايش و ديالوگ و اندازه قاب تصويرش
آنها در ميزانسن. كسانى از اهل سياست مى توانستند به جز آنچه در شناسنامه شان ثبت شده اسم مستعار داشته باشند اما 
جمشيد آريا و سعيد راد و نادره و بيتا ميلانى و «سيمين معتمدآريا» نمى توانستند. حتى جوانى «سيمين» خانوم مى توانست 
حساسيت برانگيز باشد اما او «آن»ى داشت كه همه حساسيت هاى بعضا بى معناى آن دوران را خنثى كرد؛ سهل است كه 
تبديل به يك نمونه شد كه البته سخت بود بدل هم داشته باشد. پركار شد، تحسين شد، جايزه گرفت (از ركوردداران جشنواره 
فجر است) و بدون اينكه ستاره شود مشهور و محبوب شد. حاشيه هاى كارنامه اش هم البته كم نبود و وخيم ترين آنها چند سال 

او را به انزوا كشاند، اما اصالتش مانع از فراموش شدن او شد و او را بار ديگر به سينما برگرداند.  
در دهه 1360 نقش دختران دم بخت محجوب و زنان جوان اهل خانواده را بازى مى كرد و چندى  است بازيگر نقش مادران 
رنج كشيده مى شود يا چنين نقش هايى به او پيشنهاد مى كنند. او سير طبيعى يك زن بازيگر را در سينماى ايران طى كرده؛ 

مثل درختى كه ريشه دارد و با تندبادى از جا كنده نمى شود. تولدتان مبارك «سيمين» خانوم. 

 رضا كيانيان  بازيگر
هنرمند، يك سرمايه ملى است. چه به لحاظ معنوى و چه به لحاظ مادى. يك بازيگر هم به عنوان يك 
ــرمايه ملى بزرگ است. در آمريكا يك بازيگر براى صنعت سينماى آمريكا بيشتر از  هنرمند، يك س
ــورش منتقل مى كند. در ايران هم بازيگران بسيار خوب، زياد داريم و  ــرمايه به كش درآمد نفت ما س
داشتيم كه هر يك با يك نگاه آينده نگر سرمايه هاى خوبى براى كشورمان هستند. اغلب هنرمندان، پويايى خودشان را حفظ 
مى كنند و تلاش مى كنند تا به روز باشند و بر سرمايه هاى درونى شان بيفزايند اما در مقابل، دولت هميشه اين سرمايه ها را 
به جاى استفاده بهينه به هدر مى دهد. متاسفانه سينماى ما كه در چارچوب مرزهاى ما محدود شده، اول بايد بازار جهانى 
پيدا كند، در آن صورت هر يك از ما هنرمندان مى توانيم سرمايه هاى مادى بالفعل ملى باشيم. «فاطمه معتمدآريا» هم يكى 
از سرمايه هاى ملى ماست كه سال هاست بازيگربودن خودش را در سينماى ايران و جهان به بهترين نحو به اثبات رسانده اما 
در قبال اين مرارت هنرمندانه مداومش دولت چه كرده است؟ استفاده بهينه مادى و معنوى پيشكشش!  بماند اينكه چند 
سال فرصت كار از او گرفته شد. آيا يك دولت حق دارد سرمايه هاى ملى وطنش را هدر بدهد؟!ما همه «فاطمه معتمدآريا» را 
دوست داريم. جاى او در اين سال ها به وضوح در سينماى ما خالى بود. او بازيگرى يگانه است. نقش هايى آفريده كه در تاريخ 

سينماى ما همتا ندارند. من منتظر نقش آفرينى هاى ديگر او هستم. تولدت مبارك... 

 مرضيه محبوب  عروسك گردان
دوستى با «سيمين معتمدآريا» براى من يك افتخار است. در سال هاى سخت جنگ در «خونه مادربزرگه» و در 
فستيوال هاى مختلف نمايشى در كنار هم عروسك گردانى كرديم و همكارى واقعا خوب و شيرينى داشتيم. او 
در كار هم همكار است و هم دوست و البته واقعا مسوول و هميشه خوش قول. البته در آن سال هاى نخست 
همكارى مان، با اينكه «سيمين» هنوز معروف نبود همين گونه بود و بعدها هم كه خيلى معروف شد و در جهان اين همه شناخته شد 
نوع رابطه ما تغيير نكرد و او همان «سيمين» ماند، با همه گرفتارى هايش، مهربان و خوش قول و رفيق. بسيار خوشحالم كه سلامت 

است و اميدوارم سال هاى سال همين طور سربلند و موفق باشد و دوستى مان هم ادامه يابد. 

 همايون اسعديان  كارگردان و فيلمنامه نويس
تاثيرى كه «معتمدآريا» بر بازيگرى در ايران گذاشت، شكستن تمام معيارهاى سوپراستارهاى زنى بود كه تا 
پيش از حضور او در سينما، رايج بود و او با حضورش معيارهاى پيش از خودش را تغيير داد و سينماى ايران 
بابت اين اتفاق تا ابد به او مديون است. وجودش براى هنر ايران مايه سرافرازى است، تولدش مبارك باشد... 

 سيامك احصايى  كارگردان تئاتر
من هميشه روز تولدم به مادرم زنگ مى زنم و تشكر مى كنم از اينكه هستم. دليلش اين است كه زندگى 
ــتم از جاده بهشت زهرا به خانه برمى گشتم و به جاى تو تشكر كردم.  ــت دارم. امروز داش را خيلى دوس

تولدت مبارك «سيمين معتمدآريا»... 

 مهناز افشار  بازيگر 
تولد هميشه زيباست، چون به ما يادآورى مى كند كه از خلقت خيلى ها خوشحال باشيم. خانم «معتمدآريا» 
را در سريال «گل پامچال» لحظه لحظه رنگارنگ ديدم و با او نقاشى دل كشيدم تا نوبت به همكارى با او 
رسيد در فيلم «كارگران مشغول كارند»... او را صميمى و پر از آرامش و هيجان ديدم و خواستم با او قدم 
بزنم تا بياموزم. تولد بانو «سيمين معتمدآريا» برايم از همان خوشحالى هاست كه مى توانم از صميم قلبم به ايشان تبريك بگويم. 

تبريك مى گويم براى حضورتان و براى آنچه هستيد و اين انسانيت و هنرمندبودن رنگى شما را تبريك مى گويم. 
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ــپتامبر  «ريچارد براتيگان» در يكى از روزهاى س
ــقيقه اش خودش  ــليك گلوله اى به ش 1984 با ش
ــازه متورم و  ــت. جن را در مزرعه اش در مونتانا كش
متلاشى شده او را در 25اكتبر يافتند. پس نخستين 
ــالمرگ او در چه تاريخى  ــش اين است كه س پرس

است؟ 
بعضى از انسان ها از تاريخ تولدشان آگاه نيستند. 
تاريخ مرگ برخى از انسان ها هم معلوم نيست. چنين 
انسان هايى حتى اگر نامشان ريچارد براتيگان باشد و 
ــهرت به سر برده باشند، انسان هايى  زمانى در اوج ش

هستند تنها و سخت زخم پذير. 
براتيگان در يك «زن بدبخت» كه جزو آثار تلفيقى او 
و آخرين رمانى ست كه نوشته و دخترش پس از مرگ 
او به انتشار سپرده است، مى نويسد انسان در 50سالگى 
ــخصيتش را تغيير دهد. در اغلب رمان ها  نمى تواند ش
و داستان هاى كوتاه براتيگان، ما با چنين انسان هايى 
ــنا مى شويم؛ انسان هايى زخم خورده و زخم پذير با  آش
شخصيت هاى گروتسك كه در حاشيه جامعه زندگى 
مى كنند. برخى از آنها مانند ژوزف فرانتسل در «توكيو 
ــرما يخ مى زنند و برخى ديگر  مونتانا اكسپرس» از س
ــخصيت ها نمى توانند  ــن ش ــى مى كنند. اي خودكش
ــده تغيير جامعه هم  ــان را تغيير دهند، از عه خودش

برنمى آيند، پس تسليم مى شوند. 
ــت،   اگر به خواب ببينيد كه توفان درگرفته اس
ــولات ژرفى در زندگى تان  احتمالا انتظار داريد تح
ــز را با  ــس باد همه چي ــد. در رمان «پ ــاق بيفت اتف
ــت انسان هاى  خود نخواهد برد» براتيگان سرگذش
زخم پذيرى را در گستره تحولات اجتماعى پس از 
جنگ جهانى دوم روايت مى كند، بدون آنكه نگرش 

تاريخى داشته باشد. 
ــادگى دارد. او در  ــولا براتيگان نظر به س اص

ــت كه با فروكاستن زبان و در  پى آن اس
ــه به موازات هم  پيرنگ هايى هم ارز ك
ــد و در گره گاه هايى به هم  ــرار دارن ق

مى رسند و گاهى هم در هم ادغام 
مى شوند، مهم ترين چالش هاى 

ــان هاى حاشيه نشين را  انس
بيان كند. زبان براتيگان ساده 
اما بسيار فريبكار و فريبنده 
ــبيه امر مألوف به  است. تش

ــتان هاى  نامألوف به طنز در داس
ــد. اما بايد  او رنگ ولعابى متفاوت مى بخش

برحذر ماند. براتيگان نويسنده اى تقليدپذير نيست. 
ــت  ــه براتيگان در دوره نخس ــى ك در رمان هاي
ــزل آلا در آمريكا،  ــده (صيد ق ــندگى اش آفري نويس
ــور و قند هندوانه)  ــاى هم پيمان در بيگ س ژنرال ه
ــل به پناه آوردن به  ــق به بدويت» در مفهوم مي «عش
طبيعت يك درونمايه بسيار برجسته است. براتيگان 
نشان مى دهد كه انسان هاى زخم پذير و آسيب ديده 
از تمدن به طبيعت پناه مى برند، اما در دامن طبيعت 
هم به اضمحلال شخصيتى دچار مى شوند و حتى 
زبانشان را هم از دست مى دهند. از دست دادن زبان 
بزرگ ترين وحشت براتيگان است. او در پايان زندگى 
زبانش را از دست داده بود. «يك زن بدبخت» از اين 

فروپاشى نشان دارد. 
ــانه هايى از فروپاشى زبان را در نخستين آثار  نش
براتيگان هم مى توان يافت. او اما با استادى از همان 
آغاز تلاش مى كند نشانه هاى اضمحلال را كه در او 
ــده، با ترفندهايى پنهان كند. براتيگان به  درونى ش
اين جهت نويسنده اى ست افشاگر و در همان حال 
ــى، درونگرايى  ــاننده. ميل به بازى و بازيگوش پوش
ــا را به وجد  ــان مى كند و م ــيب هاى او را پنه و آس
ــر نويسنده  ــايه مرگ بر س مى آورد، غافل از آنكه س
و شخصيت هايش افتاده است. او ما را با خود به لبه 
پرتگاه ها مى برد. هنرش در اين است كه به ما ژرفاى 
ــان مى دهد، اما لبخندى هم بر لب ما  پرتگاه را نش

مى نشاند. او نويسنده اى است فريبنده اما فريبكار. 

مرگ مولف

«براتيگان»؛ نويسنده اى فريبنده اما فريبكار
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ـتان هاى 
ــد. اما بايد  مى بخش

 بهناز جعفرى

شك به جانم افتاده

امان از ترديد و شك. شنيده ايم مى خواهند يك  �
ــارس. درواقع هنوز  ــزگان را بدهند به ف تكه از هرم
درست ملتفت نشدم يعنى چه؟! آيا هرمزگان كيك 
است كه مى شود يك تكه اش را داد به جاى ديگرى؟ 
قضيه، قضيه مهربانى جنوبى ها و تعارفات مرسومشان 
ــت و يكهو يكى تعارفى زده كه اين تكه مال شما  اس
آنها هم تعارف را رد نكردند؟!  يك عده هم مى گويند 
مى خواهند فارس برسد به آب. خب اين ديگر چطور 
ايده اى است؟! اين همه راه براى رسيدن به آب، حتما 
بايد يك تكه از هرمزگان را بهش نظر داشته باشند؟!  
ــورد اين جنبش  ــك دوم اين روزهايمان در م ش
ــتند» است. آقا اين جماعت  «ما خوبيم همه بد هس
ــر  ــردمدار اين جنبش سراس منورالفكر در ايران س
ــما كمتر كتاب  ــفا. يعنى ش ــت. وااس غيرمدنى اس
زندگينامه در اين مملكت مى خوانى كه حول محور 
ــاب مصاحبه كننده  ــد. از اول كت اين تئورى نچرخ
ــلان چيز چه  ــتاد نظرتان در مورد ف ــد اس مى پرس
ــتاد هم مى گويد فلانى- كه منظور  ــت؟! آن اس هس
ــت- پسر يا  يك آدم مهمى در تاريخ اين مملكت اس
ــواد و نثرش  دختر بدى نبود اما كم خرد بود و بى س
ــا بود. جل الخالق. خب  هم در فلان كتابش مثل انش
ــود در اين مملكت چند نفر آدم بزرگ  چرا؟! نمى ش
باشند نه يك نفر؟! واقعا امكانش نيست؟! به خدا شك 
ــف كردم در اين كتاب هاى  به جانم افتاده.  تازه كش
ــت به نام  ــه يك خصلت ديگرى هم هس زندگينام
ــازى. يعنى اينطورى است كه مثلا در قسمت  بت س
ــن توضيحات: آن  ــت با اي عكس چند تا عكس هس
ــرد يا ابَرَزن در حال خوابيدن، آن ابَرَمرد يا ابَرَزن  ابَرَم
در حال غذاخوردن، به جان شما ترديد به جانم افتاده 
شايد در آن عكس ها يا آن افعال مربوطه، رازى نهفته 
ــه در ظاهر كه مثل  ــت كه من نمى فهمم وگرن اس
همه آدميزادهاست عكس و آن افعال. البته مريدان 
ــك به جانم افتاده  نكات باريك تر از مو مى بينند.  ش
ــوم تا ببينم اين نكات باريك تر ز مو را.  بروم مريد ش
دوره هاى مريدشدن اگر سراغ داريد به  ايميلم، ميل 

بزنيد. اين دفعه واقعا با شما هستم. 
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